
 
 

 

 

 

 شمندانیاندهدگاید کردشناسانهیرو کاوش

 ∗«الله الا اله لا» نییتب درباره نیقیفر

  ∗∗رسول چگینی

 چکیده

، واژه «لا اله الا الله»جنس در عبارت  ینف« لا»گرفتن خبر  ریتقد یبرا یتا قرن پنجم هجر
گار با را ناساز ریتقد نیمتکلمان که ا یاز سو یاما بروز اشکال ،گرفتند یرا در نظر م« موجود»

 مختلف یهادر حوزه یناهمگون یهابیقلمداد کردند، باعث سربرآوردن ترک یخیتار تیواقع
 یابیست. دعقیدتی شده است، تاریخی یاهکه حتی باعث به وجود آمدن تعارضشد  یاسلامعلوم 

 نیا دنیهدف به سامان رس نیترمهم ،یدتیدشواره عق نیاز ا افتیو ره حیصح بیبه ترک
ضرورت این تحقیق را می توان ناکارآمد کردن شبهه ناسازگاری میان تاریخ با ژوهش است. پ

 لیتحل وهیو به ش نیقیبا مراجعه به منابع معتبر فرفهم مسلمانان از کلمه توحید توصیف کرد. 
پاسخ  کم ششسنت دست، به دست آمد که عالمان اهل آرا نیا انیم یقیتطب سهیو مقا یانتقاد
 یمعان قییتوسعه و تض ح،یاند. تصحاشکال فراهم کرده نیا ینُه پاسخ برا عهیش شمندانیو اند
ارائه شده است که در  یکردهایاز رو ینحو بیترک ریی، و تغ«موجود»و « لها»مانند  یواژگان

سنت هلپاسخ ا نیا ،یاز قواعد نحو یپوشبرند. با چشمیبه سر م یو نحو یمخالفت با قواعد لغو
 ریتفس نیاست. همچن ترکینزد یبه درست کردهایرو ریر گرفته شود، از سایدر تقد «حق»که 

البته  ؛سازدیمسدود م نیاشکال متکلم یراه را برا عه،یعالمان ش یبه واجب الوجود از سو« لها»
پاسخ  نیواجب و ممکن از توان همگان خارج است، ا یفلسف مینکته که درک مفاه نیتوجه به ا

 .سازدیواجه مرا با چالش م

 .، حق، واجب الوجود«لا اله الا الله»اعراب  د،یکلمه توح ها:کلید واژه
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 لهئطرح مس .1

ورود  ترین معبراست که اصلی« لا اله الا الله»کلمه توحید یا کلمه اخلاص، عبارت 
، غیر مسلمانان به اسلام است. با تلفظ این کلمه و شهادت به رسالت پیامبر خدا

گردد. اهمیت این عبارت سبب شده از زوایای اسلام بر ادا کننده آن اجرا میاحکام 
 «الله الااله لا»و اعراب وی لغوی و بررسی واژگان مختلفی مورد کندوکاو قرار گیرد. واکا

است. بنابراین علم لغت، علم نحو و علم بلاغت  عبارتهای بررسی این از نخستین گام
عبارت دارد که ثمره آن تجزیه و ترکیب های متفاوتی است  بیشترین کنکاش را در این

 که برای این عبارت ذکر شده است.
با توجه به استعمال فراوان این عبارت در قرآن مجید، علم تفسیر قرآن نیز توجه 

از زاویه نگاه ادبی و بیان  اهای به این کلمه کرده است، اگرچه بیشتر این توجهویژه
این کلمه در علم کلام و عقیده نیز جایگاه مهمی دارد که در  عراب آن بوده است.إ

ی توان شاهد بررسشود. در علم اصول نیز میهای ورود به اسلام پیگیری میراستای راه
مون های گذرایی پیرااین عبارت در مباحث مربوط به مفهوم استثناء بود. در فقه هم اشاره

 ست.کفایت این جمله برای حکم به اسلام شده ا
توان سهم علوم متفاوت در بررس لفظی و معنایی لا اله الا الله را در مجموع می

درخور توجه دانست که علم لغت و نحو همچون سنگ زیرین آسیاب، مباحث سایر علوم 
 را در پرتو خود قرار داده است.

با توجه به اینکه اعراب کلمات و تجزیه و ترکیب جملات از وظایف نحویان شناخته 
 . برای نمونه:اندهی شود، آنان نیز در این زمینه تالیفات ویژه ای به جای گذاشتم

 .ق(167لیف ابن هشام انصاری)م أت ،فی إعراب لا إله إلا الله لةرسا -

 .ق(197)م زرکشیبدرالدین  لیفأت ،لا إله إلا الله معنی -

 .ق(7177لیف علی بن سلطان القاری)م أت ،دیالتوح كلمةالتجرید فی إعراب  -

)م ورانیکالبن حسن  لیف ابراهیمأتإعراب لا إله إلا الله،  قیإنباه الأنباه على تحق -
 .ق(7717

لیف شیخ محمد الفضالی الازهری)م أالفضالی فی اعراب لا اله الا الله، ت ةلرسا -

 .ق(7326
 لیفات، مباحث پراکنده گوناگونی درباره اعراب این کلمه انجام گرفتهأغیر از این ت

 است.
های پنج و شش هجری، در این میان طرح یک اشکال از سوی متکلمان در سده

های آشوبی در میان مباحث مطرح شده به وجود آورد و ترکیب این کلمه را با چالش
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های متفاوت و حتی ای که پس از طرح این اشکال، دیدگاهبه گونه ،جدی مواجه ساخت
گرفت. همین اشکال بود که پای این کلمه را به الله شکل الامعارضی در ترکیب لااله

مباحث تاریخی و فلسفی نیز باز کرد و تا به امروز همچنان رویکردهای مختلفی در 
 نمایاند.مواجهه با آن ثبت شده که دستیابی به دیدگاه صحیح را دشوار می

مطرح شده از سوی عالمان نحوی و  یکسب دیدگاه صحیح مستلزم بازخوانی آرا
مندان روی رویکرد اندیششمندان شیعه و سنی در حوزه علوم یادشده است. مقاله پیشاندی

در مواجهه با اشکال متکلمان را مورد کاوش قرار  «لا اله الا الله»عراب إفریقین پیرامون 
تواند مسیر مقایسه اقوال و انتخاب دیدگاه داده است. به سامان رسیدن این پژوهش می

 اید.برگزیده را هموار نم
در ست. اای با این گستره پژوهشی و دریچه کاوشی به ثبت نرسیده تا کنون نوشته
یه هم از زاوای به بررسی اعراب کلمه توحید از منظر اصولیان آنمقالهاین عرصه فقط 

، مینی.)خاستکه تلاش نویسنده آن مورد ستایش  پرداخته است بحث مفهوم استثناء
7232: 47-72) 

ای که به ترکیب نحوی لا اله الا الله دست دارید پس از بیان مقدمه ای که درمقاله
پردازد و پس از آن رویکرد عالمان سنی پرداخته، به اشکال مطرح شده در این زمینه می

اه مطرح شده و گزینش دیدگ یگذارد. در پایان نیز به بررسی آراو شیعه را به نمایش می
 است.شده صحیح همت گمارده 

 کلمه توحید عرابإ. 2

 «.الله»، «الاّ»، «اله»، «لا» الله از چند جزء تشکیل شده است؛ کلمه عبارت لا اله الا
 ینف ی«لا» گویند.می« تبرئه یلا»و « نفی جنس یلا»به این کلمه  ؛«لا»کلمه 

ل که در عم انیب نیا به کند؛یعمل م «إنّ»که مانند  است از حروف ناسخ یکی جنس

وارد شده، مبتدا را به عنوان اسم خود نصب  هیاسم جمله بربالفعل  مشبّهةهمچون حروف 

 عیخبر از جم یبر نف حیطور صر و در معنا به دهدیو خبر را به عنوان خبر خود رفع م
؛ 2: 3تا، ج؛ صبان، بی766ق:7232.)ابن هشام، افراد جنس اسم بعد از آن دلالت دارد

 (633: 7تا، جبیحسن، 
جنس است که در  ینف ی«لا»، «رجل فی الدارلا » در جمله «لا»عنوان مثال  به

رفع  محلاًرا به عنوان خبر خود  «فی الدار»عنوان اسم خود، نصب و  را به «رجل»عمل، 
 حی( تصردر خانهخبر) ی( به معنامردافراد جنس اسم) اتصاف همه یداده و در معنا بر نف

 وجود ندارد. زین خانه مرد در کی وجوداحتمال  یحت که یبه طور ،دارد
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( و تعبد 3332: 6ق، ج7711دانان إله را به معنای عبادت)جوهری، لغت ؛«اله»کلمه 
زیرا که معبود واقع شده  ،اند از این جهت خداوند إله استاند و گفتهمعنا کرده

 (731: 7ق، ج7732فارس، )ابن.است
 ها را عبادتزیرا باور داشتند که باید آن ،نامیدندمشرکان نیز بت های خود را آلهه می

است « لا»( نقش این کلمه، به عنوان اسم برای 761: 72ق، ج7777منظور، )ابن.کرد
 بنابراین منصوب است.

ست عبارت ا« استثناء»در اصطلاح نحو این کلمه از ادات استثناء است.  ؛«الّا»کلمه 
: 3تا، ج)حسن، بی.ر آنیو نظا «إلّا»حکم سابق بوده با  دراز خارج کردن آنچه داخل 

از حکم سابق)جاء(  «إلّا»توسط  «داًیز»مثال  نیدر ا .«داًیجاء القومُ إلّا ز» مانند( 392
 خارج شده است.

 شده است: لیاستثناء از چهار رکن تشک
، «عدا»، «یسو»، «ریغ»ر آن همچون یو نظا «إلّا»منظور از ادات استثناء، : ادات استثناء .7

 .و... است «خلا»

 است که قبل از ادات استثناء ذکر شده است. یمنظور از حکم، آن حکمحکم: . 3

مستثنا عبارت است از آنچه که بعد از ادات استثناء واقع شده و از حکم قبل آن : امستثن. 2
 .شودیادات، خارج م

لق گرفته و تعاست که حکم قبل از ادات استثناء به آن  یاسم منه،یمستثنمستثنی منه: . 7
 مستثنا، از حکم آن خارج شده است.

میان  در« الله»نام خداوند متعال است. درباره نحوه اشتقاق لفظ جلاله  ؛«الله»کلمه 
( اما دیدگاه مشهور آنان این است که 246ق: 7292)ابن یعیش، نحویان اختلاف است

بدین صورت که الف و لام تعریف بر إله  ،اژه إله مشتق شده استاز و« الله»لفظ جلاله 
را به جهت ثقیل بودن، حذف  «إله»ۀ گشت. سپس همز تبدیل« الإلاه»و به داخل شده 

م شد. سپس دو لا« أللِاه»کردند و کسره همزه محذوفه را به لام تعریف منتقل کردند و 
تبدیل « الله»متحرکه در کنار هم قرار گرفتند و لام اول در لام دوم ادغام شد و به 

 (761: 72، جق7777منظور، )ابن.گشت
رکیب ت« لا»از ضمیر مستتر در خبر مقدر در این عبارت را به عنوان بدل « الله»نقش 

؛ ابوبلال الخراط، 232: 3، جق7773 ،ی؛ الصاف763: 7ج تا،بیابن آجروم، ).کنندمی
( البته در ترکیب این کلمه اختلافات و وجوه مختلف دیگری نیز وجود 43: 7ج، ق7736

ده ذکر کر« إلا»وجه را تنها برای اعراب کلمه بعد از  دهدارد که ابن هشام 
 (31 :تاهشام، بی)ابن.است

مین به ه ،ثیرگذاری در معنای عبارت نداردأجزء کلمات تفاوت تبررسی ترکیب جزء
پردازیم. تنها بخشی که اختلاف در آن تاثیر زیادی در دلیل در این نوشتار به آن نمی
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های نفی جنس است. در این زمینه دیدگاه« لا»معنای کلمه توحید دارد، تعیین خبر برای 
ها اشاره ها و نحوه رویکرد اندیشمندان به آنمختلفی بیان شده که در ادامه به این دیدگاه

 کنیم.می

 خبر لای نفی جنس. 1. 2

 .توان به سه دیدگاه تقسیم کردآراء عالمان نحوی درباره خبر لای نفی جنس را می

 ؛ تقدیر خبردیدگاه اول. 1. 1. 2

، بر مبنای این است که برای اندهاین نظر رأی داداین دیدگاه که غالب نحویان بر 
البته کلمه تقدیر مورد نظر آنان متفاوت  ؛لای نفی جنس، باید خبری در تقدیر گرفت

؛ 393: 7، جتابی ،ی؛ جام14: 3، جق7731ابوحیان اندلسی، «)موجود»است. برخی 
؛ 333 :7، جق7774 ش،ی؛ درو232: 3، جق7773 ،ی؛ الصاف9: 7، جق7777 ،یوطیس

 :ق7776 ب،ی؛ الخط792: 71، جق7773؛ عبدالواحد صالح، 63: 7، جق7734الدعاس، 
؛ 711: ق7733 یجنابن« )فی الوجود»(، برخی 343: 3، جق7772 ،ی؛ بابست217
 : 7، جم7994 ،ی؛ ابوالبقاء عکبر16: ق7737 ،ینیقزو بی؛ خط711: 7، جتابی ،شیعیابن

؛ 771: تابی ،ی؛ الازهر371ق: 7239 ،یفارس«)لنا»(، برخی 76: تابی؛ ابن هشام 374
( و برخی الفاظ مشابه مانند سایر افعال عموم و یا تخییر میان 337: 7، جق7774 ش،یدرو

، ق7294 ،یاسترآباد نیالدی؛ رض321: 7، جق7731مالک، ابن).کننداین موارد را ذکر می
  (411: 7، جق7731 ،یالجزر ری؛ ابن الاث393: 7ج

توان نام محذوف است. در میان این دسته می ی«لا»ها اتفاق دارند که خبر همه آناما 
مالک، یعیش، ابوالبقاء عکبری، ابنجنی، ابنافراد سرشناسی مانند ابوعلی فارسی، ابن

امی، ج هشام انصاری، ملاالدین استرآبادی، خطیب قزوینی، ابوحیان اندلسی، ابنرضی
 .سیوطی و دیگران وجود دارد

تحق مس»از قبیل  ؛اندهخر نیز کلمات دیگری را در تقدیر گرفتأبرخی نحویان مت
: 3، جق7773 ،یالصاف«)معبود بحق»( و 43: 7، جق7736ابوبلال الخراط، «)للعباده

از  ثیرپذیری آنانأشود که نشان از تهای معاصران دیده می( که بیشتر در نوشته232
 .شودها اشاره میبه آنه، که در ادامه کالاتی است که به این تعابیر شداش

 ؛ خبر مذکوردیدگاه دوم. 2. 1. 2

نداریم و « لا»این نظر بر این پایه استوار است که نیازی به تقدیر گرفتن خبر برای  
اما در تعیین خبر  ،وجود دارد« لا اله الا الله»خبر یکی از کلماتی است که در عبارت 
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بر  «الشهاده ةكلم یف ةمسأل»مانند زمخشری در کتاب شود. برخی اختلافاتی دیده می

زیرا این جمله  مبتدای مؤخر است،« الله إلاّ»خبر مقدم و « لا اله»این باور است که 
بوده و برای نفی معانی دیگر به « الله إله»خود مفید و مستقل است و در واقع خودیبه

ما ا ،فهماندکه آمدن زید را می« یدجائنی ز»درآمده است. مانند « لا اله الا الله»صورت 
ر دفع به منظو .ممکن است شنونده گمان کند در کنار زید شخص دیگری نیز آمده است

بر  کند که هماستعمال می« زید ما جائنی الاّ»چنین توهماتی، متکلم آن را به صورت 
نیز بر این « لا اله الا الله»آمدن زید دلالت دارد و هم بر نفی آمدن غیر زید. عبارت 

، از این ترکیب استفاده شده «غیر الله»شیوه است و برای نفی توهم وجود 
 (29: )الف(؛ همو32)ب(: تایب ،یزمخشر).است

نیز وجود دارد که « الاعراب صنعةالمفصل فی »اگرچه از زمخشری دیدگاه دیگری در 

مقدر بیان کرده « فی الوجود»را « لا»ناسازگار با این ادعا است و خبر  کاملاً

« الشهاده ةكلم یف ةمسأل»لیف أولی با توجه تأخر زمانی ت (43ق: 7992)زمخشری، است

ته )عدم تقدیر خبر( است. البرسد دیدگاه نهایی او، همین سخن، به نظر می«المفصل»بر 
مانند  هاییزیرا در این صورت باید در مثال ،اندهدنحویان به این ترکیب اشکال وارد کر

منصوب شدن خبر  ـبا فرض خبر مقدم بودن)لا طالعا جبلا(ـ «زید لا طالعا جبلا إلاّ»
 (412: 3م، ج7934)ابن هشام، .هیچ توجیهی ندارد
ق( این  167. ابن هشام انصاری)م اندهگرفت« لا»را خبر برای « الله»شماری دیگر 

 «لا»زیرا خبر  ،شماردنقل و آن را به جهت مخالفت با قواعد نحوی نادرست میقول را 
: 3م، ج7934هشام، )ابن.معرفه موجبه است« الله»ولی اسم  ،حتما باید نکره منفی باشد

ز هشام این دیدگاه را نی. ابناندهفرض کرد« لا اله»را خبر برای « الله»عده ای نیز  (413
 (413: 3م، ج7934هشام، )ابن.داندتر از نظر پیشین میقبول نقل کرده و آن را قابل

 ؛ بدون خبردیدگاه سوم. 3. 1. 2

د. وجود ندار« لا»ای با تکیه بر قواعد نحوی بر این باورند که هیچ خبری برای عده
گویند این قول به جهت قاعده نحوی است که از خلیل، سیبویه و زجاج نقل شده که می

؛ 721: ق7721 ،یوطیس).کند و هیچ خبری ندارددر اسم عمل میتبرئه تنها « لا»
 (329: 7ج ،م7934، هشامابن

یب نداریم. در زبان فارسی این ترک« لا»در این صورت نیازی به تقدیر گرفتن خبر برای 
اگرچه از جهت معنایی شاید تفاوتی میان «. هیچ الهی نیست»گونه ترجمه می شود: این

ه نخست نباشد، اما از جهت ترکیب نحوی، تفاوت وجود دارد. البته این دیدگاه به دیدگا
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داند و شواهدی بر بطلان این ادعا اقامه کرده هشام این سخن را نادرست میابن
 (329: 7م، ج7934)ابن هشام، .است

اگرچه دیدگاه نخست است، ها درباره اعراب کلمه توحید وجود داشته این دیدگاه
ترین سوی عالمان زبان عربی به خود اختصاص داده و به عنوان اصلیبیشترین اقبال را از 

 شود.عنوان می« لا اله الا الله»ترکیب 

 «لا اله الا الله»اشکال متکلمان به ترکیب مشهور . 2. 2

در این میان، بروز یک اشکال از سوی متکلمان، ترکیب نحوی مشهور را با چالش 
توان از قرن ششم دنبال نمود، به قدری ن را میمواجه ساخت. این اشکال که رد پای آ
یاد  از آن« لا اله الا الله»ترین ابهام در تفسیر تاثیرگذار بود که امروزه به عنوان مهم

 شود.می
را « لا»تاریخی دارد، تقدیر گرفتن خبر برای ، اشکال متکلمان که خاستگاه فلسفی

ح از دو سو مطرداند. این اشکال تاریخی میهای ناسازگار با باورهای توحیدی و واقعیت
 شود:می

رود. از بین می« لا»رش را در تقدیر بگیریم، عمومیت نفی یو نظا« موجود»اگر  .7
کند که شامل عالَم وجود و عالم را نفی می« اله»حقیقت مطلق « لا اله»به این معنا که 

 قدیر گرفتیم، این نفی را بر عالمرا در ت« موجود»اما وقتی واژگانی مانند  ،شودامکان می
موجود  لا اله»رود. به عبارت دیگر از بین می« لا اله»کند و کارکرد اصلی وجود مقید می

ها کند اما نسبت به نفی ماهیت آنتنها وجود معبودانی غیر از الله را نفی می« الا الله
دیگر  معبودهای سخنی بیان نکرده است. یعنی ممکن است گفته شود این عبارت وجود

ها هیچ دلالتی ندارد. بر همین اساس قائل اما نسبت به امکان وجود آن ،را نفی کرده
 در تقدیر گرفت.« لا اله»هستند نباید هیچ خبری برای 

ای غیر از الله لههاباشد، وجود هر « لا»خبر برای « موجود»از سوی دیگر اگر . 3
و روایات تاریخی گواه بر این مطلب است  در حالی که آیات قرآن ،شودمتعال نفی می

پرستیدند. در ها را میلهه های فراوانی وجود داشته و مشرکان آناکه در عصر نزول، 
یچ بر این اساس نباید ه با واقعیت خارجی تناقض دارد.« موجود»نتیجه تقدیر گرفتن 

ا روح به نوعی بزیرا همه خبرهایی که ذکر شده،  ،در تقدیر گرفته شود« لا»خبری برای 
 توحیدی و واقعیت تاریخی ناسازگار هستند.
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 رویکرد اندیشمندان فریقین پیرامون اعراب کلمه توحید. 3

در پاسخ به اشکال متکلمان را به صورت  یو سن عهیعالمان ش دگاهیبخش د نیدر ا
، اندهداشکال پاسخ دا نیبه ا زین ینحو یعلما نکهی. با توجه به امیکنیجداگانه ذکر م

 انشیبدون توجه به مذهب اعتقاد ینحو یعلما دگاهید ن،یقیفر یعلما یاز آرا شیپ
 شود.یارائه م

 پاسخ نحویان به اشکال متکلمان. 1. 3

اسخ . محور اصلی پاندهکه به اشکال متکلمان پاسخ داد اندهنحویان اولین گروهی بود
بری یح کردند که نباید هیچ خزیرا متکلمان تصر ،نحویان، اشکال نخست متکلمان است

در نظر گرفت. آنان این سخن را مخالف قواعد مسلم نحوی دانسته و به « لا اله»برای 
 .اندهرد آن برخواست

حمد مترین پاسخ مطرح شده را ابوحیان اندلسی بازنشر کرده است. او به نقل از مهم
ال این اشک باور است کهنحوی اندلسی، بر این ق( مفسر و  644)م رسیبن أبی الفضل مُ

 زیرا نفی ماهیت همان نفی وجود است ،از سوی کسی است که با زبان عربی آشنا نیست
لا اله »با  «لا اله ممکن»و ماهیت بدون وجود قابل تصور نیست. بنابراین تفاوتی میان 

 خلاف اعتقاد معتزلهاه را اعتقاد اهل سنت دانسته که وجود ندارد. وی این دیدگ« موجود
: 3، جق7731ابوحیان اندلسی، ).دانندزیرا آنان ماهیت را جدای از وجود ثابت می ،است

14) 
ارت زیرا عب ،هیچ خبری در نظر نگرفت« لا»توان برای ابوحیان نیز افزوده که نمی

مسند  و« اله»الیه الیه تشکیل شده و مسندٌکلامی است که از مسند و مسندٌ« لا اله»
لولا زید »ف آن در چنین عباراتی شایع است. او به مثال است که حذ« کون مطلق»

یید أبوده است. وی در ت« لولا زید موجود لأکرمتک»اشاره کرده که در واقع « لأکرمتک
در صورتی جایز « لا»کند که حذف خبر این دیدگاه خود به این قاعده نحوی اشاره می

اما اگر از افعال خصوص  ،نداست که از افعال عموم باشد و به راحتی به ذهن خطور ک
لا »ای در خارج وجود داشته باشد مانند مگر اینکه قرینه ،باشد، حذف آن جایز نیست

را بدون وجود قرینه حذف « یأمر بالمعروف»توان که نمی« زید رجل یأمر بالمعروف الاّ
 (14: 3، جق7731ابوحیان اندلسی، ).کرد

سخ رازی را ذکر و پا ورت گذرا اشکال فخرهشام انصاری شاگرد ابوحیان نیز به صابن
 (77: تا)ابن هشام، بی.استادش ابوحیان و مُرسی را آورده است
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ای به این اشکال نکرده و یا همین پاسخ را با اختلافاتی سایر منابع نحوی یا اشاره
 توان دیدگاه نحویان را قبل و بعد از ایراد این شبهه،. بنابراین میاندهناچیز ذکر کرد

 یکسان و بدون تغییر دانست.
 اندهغیر از نحویان، سایر عالمان نیز به این اشکال پرداخته و پاسخی درخور به آن داد

کنیم. به منظور تفکیک میان این اقوال، آن را که در ادامه به این آرا و نظرات اشاره می
 کنیم.در دو بخش اهل سنت و شیعه ذکر می

 در پاسخ به اشکال متکلمانرویکرد علمای اهل سنت . 2. 3

عالمان مذاهب اعتقادی و فقهی اهل سنت رویکردهای متفاوتی را در قبال اشکال 
، انده. بیشتر سخنانی که عالمان اهل سنت در این موضوع بیان کرداندهمتکلمان پی گرفت

اما  ،گویای نپذیرفتن اشکال نخست و پذیرش اشکال دوم و تلاش برای رفع آن است
 ترین این رویکردها را در موارد زیر خلاصه کرد:مهم توانمی

 . عدم توجه به اشکال متکلمان1. 2. 3

شدن اشکال متکلمان، عالمان اهل سنتی که خود از متخصصان  تا پیش از مطرح
بنابراین  کردند.علوم زبان عربی بودند، کلمه توحید را مانند برداشت نحویان ترکیب می

و الفاظ مشابه آن « لنا»یا « موجود»را «  اله الا اللهلا»آنان کلمه محذوف در 
 (673: 7، جق7737 ،یالقار ی؛ ملاعل271: 7، جق7733، عطیه: ابن)ر.ک.دانستندمی

این رویکرد پس از دوران مطرح شدن اشکال نیز دنبال شده و منابع زیادی بدون 
: 7، جق7773: بیضاوی، ر.ک).اندهتوجه به اشکال متکلمان، ترکیب مشهور را نقل کرد

، ق7731، کثیر؛ ابن797: 3، جق7237؛ قرطبی، 713: 71، جتابی د،یالحدیاب؛ ابن776
 نی؛ بدرالد246: 1ج ،تابی ،ی؛ الخلوت66: 7، جق7776 ،الدین نیشابوری؛ نظام19: 3ج
 ،ی؛ طنطاو36: 7، جق7737 ،ی؛ الهرر77: 7، جتابی ،ی؛ صاو722: 6، جتابی ،ینیع

 (239: 7، جم7991

 «وجود»نای تبیین مع. 2. 2. 3

گروهی از عالمان اهل سنت پس از طرح اشکال متکلمان، آن را نپذیرفته و وارد 
اقدام  دانند و به تبیین معنای دقیق آنرا شایسته می« موجود»دانند. این دسته تقدیر نمی
بر خ« موجود»و ضروری « لا»گوید: تقدیر خبر برای . برای نمونه سیوطی میاندهکرد

ایر بنابراین امکان وجود س .مستلزم نفی حقیقت مطلقه است« لا اله موجود»است. « لا»
 ،یطویسگیرد)میشود اگرچه ظاهر لفظ آن تنها وجود خارجی را دربرآلهه را نیز شامل می

 (7471: 4، جق7297
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ه یناین سخن خلاف ظاهر است و جز با کمک قرتوان گفت در نقد این دیدگاه می
ده است ش افتیاست که بالفعل  یزیچ یبه معنا« موجود» رایز ،توان آن را بیان کردنمی

 ای وجود ندارد.در حالی که قرینه( 36: 6ق، ج 7299 ،ینیو نه بالقوه)ابن فارس قزو

 «إله». تبیین معنای 3. 2. 3

رفت رونب را راه« إله»ای نیز افزون بر نپذیرفتن اشکال متکلمان، دقت در معنای عده
گوید: نحویان دچار عاشور تونسی مفسر مالکی مذهب میدانند. ابناز این ابهام می

القوه. کند و نه بلهه را بالفعل نفی میاتنها وجود « لا اله موجود»زیرا  ،اندهسردرگمی شد
 «إله»زیرا  ،کنداو پاسخ داده نفی آلهه در زمان حال، آن را در زمان آینده نیز نفی می

ک یدانستند، نفی جنس در ها را قدیم میلههاجنس است و با توجه به اینکه مشرکان 
وجود م ها را غیرشود در زمانی آن، پس نمیباشدمیزمان، به معنای نفی آن در آینده نیز 

لهه ها را نفی کنند، توهم وجود آن ابنابراین اگر مشرکان  ،و در زمان دیگر موجود بدانند
 (14: 3، جم7991ابن عاشور، ).آینده وجود نخواهد داشت در

ها، اگرچه گسترش دادن معنای نفی جنس به همه زماندر نقد این دیدگاه باید گفت 
باید  ،«لا رجل فی الدار»هایی مانند در مثال ن قابل پذیرش است و الاّیتنها با کمک قرا

 .تکه کسی به این سخن قائل نیسیدرحال ،بر نفی رجل در خانه در آینده نیز دلالت کند
خی اما نسبت به واقعیت تاری ،تواند بخشی از اشکال را مرتفع کنداین پاسخ میهر چند 

 دهد.های مشرکان هیچ راه حلی ارائه نمیو ناسازگاری آن با وجود إلهه

 «وجود». توسعه در معنای 4. 2. 3

ویی . آنان از ساندهرد آن برآمدای دیگر با وارد دانستن اشکال متکلمان، درصدد دسته
 اندهکه با ظاهر کلام و قواعد نحوی مخالفت نکنند و از سوی دیگر نخواست اندهخواست

تصرف کرده و « وجود»پاسخ بگذارند. به همین جهت در معنای که این اشکال را بی
همه « ودلا اله موج». بر این اساس اندهرا در معنای آن جای داد« امکان به معنای عام»
 ،یآلوس).کند. آلوسی این شیوه را پی گرفته استهای گذشته، حال و آینده را نفی میلهها

 ،یکرن).شودها نیز دیده می( شبیه به این استدلال در دیگر نوشته372 : 72ج ،ق7774
 (93: 2، جق7737

شناسان وجود را به معنای غیر از اینکه لغتنقد این دیدگاه بدین صورت است که 
(، با 774: 2ق، ج7777منظور، و نه به معنای امکان عام)ابن اندهوجود بالفعل تفسیر کرد

ه معنای زیرا وجود ب ،ماندجای خود باقی می هفرض پذیرش این تفسیر، اشکال متکلمان ب
که وجود آلهه مشرکان در درحالی ،امکان عام، به معنای نفی امکان عام سایر آلهه است

 برد. ی امکان عام را از بین میعصر نزول، این نف
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حال و آینده نفی  ،ها در گذشتهلههاآلوسی امکان وجود همه  تفسیردر واقع طبق 
 .اندههای مشرکین وجود داشت لههاای از تاریخ اما شاهد این هستیم که در برهه ،شودمی

 «إله». تضییق معنای 5. 2. 3

ر آیند، با قبول اشکال، به فکاین دسته که غالبا جزء متاخران و معاصران به شمار می 
« إله»مبتنی بر تضییق و تصرف در معنای  اندهپاسخ به آن هستند. پاسخی که مطرح کرد

 . بر این اساساندهتغییر داد« معبود به حق»به « معبود»را از « إله»است. آنان معنای 
های مشرکان، لههایک از  زیرا هیچ ،با واقعیت خارجی ندارد قضیتنااین عبارت هیج 
 .اندهمعبود به حق نبود

توان کند که نمینووی الجاوی از علمای شافعی مذهب، از برخی عالمان دیگر نقل می
 .اندهدانست، زیرا معبود مشرکان وجود خارجی داشت« لا معبود»را به معنای « لا اله»

 (27:ق7723 ،یالجاو).تفسیر کرد« معبود به حق»را به معنای « اله»بنابراین بلکه باید 
های پاسخ به اشکال متکلمان است که در منابع حلیکی از راه« إله»این تفسیر از 

؛ 769: 7، جق7772 ،ی؛ الحجاز71: 7، جق7774 ،یرمیبج).شودمختلفی دیده می
 (7199: 3، جتابیابوزهره، 
توحید را  ۀگونه کلم( و برخی از وهابیان نیز این1: تابی ،یالنجدن عبدالوهاب)محمد ب

: 7، جق7299 خ،ی؛ آل الش72: ق7711 ن،ی؛ ابابط31: ق7717عبدالوهاب، ).اندهمعنی کرد
 (71: 3، جق7727 ،ی؛ ألبان32: تابی ،باز؛ بن33

ه در آن شویم کنیاز نمیبی« لا»اگرچه با فرض این معنا، از تقدیر گرفتن خبر برای 
لا »در نتیجه کلمه توحید در واقع  ،شودفرض می« لا»خبر « موجود»صورت همان 

 است.« معبود بحق موجود الا الله

است.  «إله»اما خلاف وضع لغوی  ،با واقعیت تاریخی قابل جمع است پاسخاگرچه این 
رجمه شده و اختصاص آن معبود ت یدر لغت إله به معنا میکرد انیگونه که بهمان رایز

 .ستیعبارت موجود ن نیصارفه دارد که در ا نهیبه قر ازیبه معبود به حق ن

 «لا اله الا الله»گستره معنایی  تضییق. 6. 2. 3

دیدگاه این دسته شباهت زیادی با نظر گروه پیشین دارد. قائلین به این دیدگاه با 
ن قضیه با واقعیت خارجی ناسازگار باشد، کلیت ای« لا»خبر « موجود»گمان اینکه اگر 

لا اله »افتادند و آن را « لا اله»کردن محدوده شمول عبارت  شود، به فکر تنگمی
د و نه وجود کنها را نفی میلهها. در واقع کلمه توحید حقانیت سایر اندهتفسیر کرد« بحق

کان »و مجموع « اللهلا اله کان بحق الا »گونه می شود: . بنابراین تقدیر آن اینرا هاآن
شود، در این صورت این فرض هیچ تعارضی با سایر آیات واقع می« لا»خبر برای « بحق
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و واقعیت خارجی ندارد. زرکشی پس از نقل اشکال متکلمان و اینکه آن را ناسازگار با 
 (17: ق7714 ،یزرکش نیبدرالد).داند، به این دیدگاه متمایل شده استقواعد نحوی می

، تابی، ابوزهره).داندرا خبر تقدیری می« فی الحقیقه»ه در واکنش به اشکال مزبور، ابوزهر
 (7199: 3ج

ی با این تفاوت که آنان خبر تقدیر ؛این رویکرد از سوی وهابیان نیز دنبال شده است
 ن،یمیالعث).است« لا اله حق الا الله»بنابراین کلمه توحید به معنای  ،دانندمی« حق»را 

رخی البته او در ب ؛ترین مدافعان این دیدگاه است( بن عثیمین از اصلی741: 2ج، ق7733
ق الا لا معبود بح»لیفاتش به پیروی از امامش محمد بن عبدالوهاب، کلمه توحید را أتاز 
ولی دیدگاه اصلی او که پس از او  (271: 7، جق7736 ن،یمیالعث)استتفسیر کرده « الله

: ق7733؛ الفوزان، 16: تابی ن،یجبرزیادی را به خود مشغول کرده) نیز همفکران و دنبال
« لا اله حق الا الله»(، تقدیر 77: تابی ،ی؛ قحطان777: 7، جق7737 ،ی؛ ابوبکر الجزائر76

 (316: 3، جق7732 ن،یمیالعث).است
توان زیرا تنها در صورتی می ،اشکال اصلی این ادعا، مخالفت آن با قواعد نحوی است

؛ 772: 7، ج7232ابن عقیل ای بر آن وجود داشته باشد)را حذف نمود که قرینه« لا»ر خب
ای در این کلام وجود ندارد. اگر بتوان که هیچ قرینهحالی( در39: 3ج م،7919 هشام،ابن
مخالفتی  زیرا نه ،های پیشین استن خارج از متن را پذیرفت، این پاسخ بهتر از پاسخیقرا

ا واقعیت افزون بر اینکه ب است. با معنای لغوی دارد و نه ترکیب نحویان نادیده گرفته شده
 شود.لهه ها نیز مواجه نمیاتاریخی همخوانی دارد و با چالش وجود و امکان وجود 

گردد علمای اهل سنت در مواجهه با اشکال  با مطالبی که بیان شد، روشن می
 . اکنون به بررسی رویکرد عالماناندهشش رویکرد متفاوت اتخاذ کرد کممتکلمان دست

 پردازیم.شیعه می

 رویکرد علمای شیعه در پاسخ به اشکال متکلمان. 3. 3

اندیشمندان شیعه در مواجهه با اشکال متکلمان به ترکیب مشهور، رویکردی شبیه به 
خر أختن به این اشکال در منابع متبا این تفاوت که پردا ،نداهرویکرد اهل سنت پیش گرفت

شیوع بیشتری داشته و همچنین عالمان شیعی تلاش کردند این اشکال فلسفی را با ابزار 
های ارائه شده از سوی های عقلی پاسخ دهند. به همین جهت تنوع پاسخفلسفه و دقت

کرد رویترین . مهماندهتری عرضه کردهای متفاوتحلاندیشمندان شیعه بیشتر و راه
 علمای شیعه بدین ترتیب است:
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 عدم توجه به اشکال متکلمان. 1. 3. 3

توجهی برخی به اشکال متکلمان نشان از بی« لا اله موجود الا الله»تقدیر گرفتن 
 (341: 7، جتابی ه،یمغندارد. محمد جواد مغنیه بر این شیوه پیش رفته است.)

 «إله» یمعنا قییتض. 2. 3. 3

کال ای برای مواجهه با اشبه معبود حقیقی، اقدام پیشگیرانه« اله»برخی با تفسیر  
( و علامه 337: 3ج ،ق7724 ،یرازیش یمدنخان کبیر). سید علیاندهمتکلمین کرد

 : تاس گونه تقریر شده. در المیزان ایناندهطباطبایی از این راه به اشکال پاسخ داد
 نیکلمه اله بر آن صادق باشد، به هم قتایاست که واقعا و حق زىیاله هر چ ازمراد 

 ایو  «موجود» ۀلا که در جمله حذف شده که کلم خبرِ مییاست بگو حیجهت صح
و امثال آن، و  «کائن»اى است که به عربى معناى موجود را بدهد، مانند هر کلمه

 قىیحق اله عنىی، للّهو الحق بموجود الا ا قۀیبالحق هاست که لا ال نیجمله ا ریتقد
 . از اللّه ریبه غ ستیو معبودى به حق موجود ن

« ممکن»ایشان در ادامه اشکال متکلمان را ذکر کرده و با تکیه بر سخن خود، تقدیر 
 (294: 7، جتابی ،ییطباطباداند.)را ناسازگار با معنای حقیقی إله می

ح داده شد، توضی« إله»معنای  گونه که در تبیینهماندر نقد این دیدگاه گفتنی است 
نابراین ب ،شناسان و مفسران به معنای مطلق معبود تفسیر شده استاین واژه نزد لغت

خلاف وضع لغوی و استعمالی این واژه است. قرینه  ،اختصاص إله به معبود حقیقی
ه و یا ن منفصلیتوان به سراغ قراای نیز بر این اختصاص وجود ندارد و تنها میمتصله

شود رو میهای مخالف آن معنا روبهیئت کلام رفت که همه این موارد، با ادعای قرینه
فیه له و مستعملٌشوند و ناگزیر از مراجعه به معنای موضوعٌهر دو ادعا ساقط می که نهایتاً

 یکسان است.« إله»شویم که در واژه می

 «إله»معنای کلامی تبیین . 3. 3. 3

ده است. پرداخته ش« إله»اد به آیات و روایاتی، به تبیین معنای در این رویکرد با استن
وی داند و از سرا ناسازگار با لغت می« معبود به حق»به « إله»برخی از سویی تفسیر 

« إله»سان به تبیین معنای ینو بد کندمیدیگر اشکال متکلمان را کارساز توصیف 
 را به معنای متصرف« إله»قرآن کریم،  پردازد. ایشان با استناد به آیات متعددی ازمی

کند و از این رهگذر نتیجه گرفته مدبر یا کسی که زمام امور به دست او است، معنا می
« إله»عَلَم است و « الله»با این تفاوت که  ،دهدرا می« الله»همان معنای « إله»که 
 (62-66: ق7772 ،یسبحان).کلی



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
 «

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

» / 
ل 

سا
 و

یز
پای

م/ 
هفت

 
ن 

ستا
زم

99
11

 

222 

مدبر شاید از لوازم وجودی إله باشد، اما این واژه اراده معنای متصرف و نقد دیدگاه: 
. اندهردک تفسیرزیرا اهل لغت و مفسران این واژه را خالی از این معنا  ،تاب این معنا را ندارد

فیه به سراغ معانی له و مستعملٌتوان غیر از معنای موضوعٌدر فهم معنای واژگان نیز نمی
 ه دلیل دخیل کردن معنای رب در معنای إله است. رسد این پاسخ بدیگر رفت. به نظر می

 «إله»معنای فلسفی تبیین . 4. 3. 3

انی رسد اشاره آخوند خراسشود. به نظر میاین رویکرد در میان اصولیان شیعه دیده می
، منشأ اصلی پرداختن به این موضوع در سطح وسیعی «کفایه الاصول»له در ئبه این مس

ه له مفهوم استثناء در یک بند بئس از او است. ایشان در مسلیفات علمای شیعه پأاز ت
گونه به واجب الوجود، آن را این« إله»کند و با تبیین معنای اشکال متکلمان اشاره می

 پاسخ داده که 
الله دلالت التزامی بر امتناع تحقق  ها در خارج و اثبات وجودنفی ثبوت همه إلهه

تنع نبود، باید وجود واجب الوجود است و اگر مم إلهچونکه  ،إله در غیر از الله دارد
 (371: تابی ،یآخوند خراسان.)کردپیدا می

در واقع ایشان معنای وجود و امکان به معنای عام را در واجب الوجود قرار داده و 
لله ثابت کرده است. این پاسخ از سوی بیشتر اها نفی و برای لههابدین سان آن را از 

ان و شاگردان ایشان پذیرفته شد و همگی با تقریرهای مختلف آن را بیان معاصر
 (31: 2، جق7736 ،یرازیش).کردند

ه را لاآخوند خراسانی، این را نیز افزوده که اگر  راز اولتشاگردان محقق اصفهانی از 
« کنمم»یا « موجود»به معنای واجب الوجود بدانیم، دیگر هیچ تفاوتی ندارد که خبر را 

کان دلول مطابقی آن بر نفی امزیرا حتی اگر ممکن در تقدیر باشد، م ،در تقدیر بگیریم
زیرا عدم امکان وجود چیزی  ،و مدلول التزامی آن بر نفی وجود غیر دلالت دارد غیر

این  اندهالبته برخی تلاش کرد (46: 3، جق7777 ی،غرو).مستلزم عدم وجود آن است
نظور سازی کنند به همین مهمسان (کلامی معنای إله تبیین)پاسخ را با پاسخ پیشین

: 7، جق7736 ،یراضآل)آن.و نه معنای مترادف  اندهله دانستاواجب الوجود را مصداق 
49) 

های دهالوجود در سله به واجبااگرچه تفسیر شود که این دیدگاه بدین صورت نقد می
ای توان آن را معن، اما نمیاست خر از سوی بسیاری از اندیشمندان اسلامی مطرح شدهأمت

 توان آن را جزء لوازمی دانست که با نگاه فلسفیلغوی و یا استعمالی إله دانست. تنها می
شود. پذیرش این معنا تفاوت چندانی با پذیرش معنای معبود از خالق یکتا فهمیده می

یر از نی چیزی غکه بیان کردیم این معادرحالی ،له ندارداحقیقی یا معبود به حق برای 
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له به معنای معبود است و در قرآن برای ازیرا  ،له استافیه له و مستعملٌمعنای موضوعٌ
الِهًا ءاخَرَ لابُرهنَ لَهُ معََ اللّهِ  دعُیَو مَن معبودان باطل به کار برده شده است مانند 

 (771: منونؤ)م.بِه

 «لا». تعدد خبر برای 5. 3. 3

توان کنند که می، این وجه را مطرح میاندهاشکالات را وارد دانستای که همه عده 
را در تقدیر گرفت. آنان به این قاعده استناد « ممکن»و « موجود»هر دو خبر « لا»برای 

تواند دو خبر ظاهری داشته باشد، همچنین با کمک گونه که یک کلمه میهمان اندهکرد
که در  ای استباشد و اشکالات مطرح شده قرینهتواند دو خبر تقدیری داشته قرینه می

 (14: 3، جق7776 ،یقدس).شوداینجا دو خبر در تقدیر گرفته می

اگرچه وجود دو خبر ظاهری برای کلمه توان چنین بیان کرد که نقد این دیدگاه را می
هم بدون قرینه لفظی، خلاف  در قواعد ادبیات عرب ثابت شده، اما دو خبر تقدیری آن

 اعد زبان عربی است.قو

 «لا». عدم وجود خبر برای 6. 3. 3

محقق نائینی از معاصران برجسته آخوند خراسانی در مواجهه با این اشکال، به دیدگاه 
لولا »در کلمه توحید، تامه است و مانند « لا»دیگری متمایل شده و بر این باور است که 

« لا»مراد نحویان از محذوف بودن خبر خبر ندارد. او  بهنیازی « لیس تامه»و « امتناعیه
به معنای عدم نیاز به خبر را دور از ذهن ندانسته است. بر این اساس کلمه توحید بر نفی 

 (771: 7، جق7263 ،ییخووجود و امکان از غیر الله و اثبات این دو برای الله دلالت دارد.)

ه و تامه را پذیرفت ی«لا»اگرچه برخی نحویان وجود درباره این دیدگاه گفتنی است 
: 7ج ،ق7771 ه،یبوی؛ س327: 7، جق7731، مالکابن)اندهنیاز از خبر توصیف کردآن را بی

که عدم تقدیر خبر برای  انده( اما آن جزء موارد نادر است و نحویان تصریح کرد737
 (14: 3ج ق،7731 ابوحیان،).در این کلمه، قول فاسدی است« لا»

رای زیرا آنان ب ،دادن به اشکال متکلمان است ن به معنای تنافزون بر اینکه این سخ
های تقدیر خبر، قائل به عدم تقدیر خبر شدند و این سخن آنان باعث رهایی از چالش

 .گیری علمای زبان عربی در مقابل آنان شده استموضع

 «لا اله»تصحیح ترکیب . 7. 3. 3

ر نظر د« لا»را به عنوان اسم « هإل»که « لا اله»برخی با نپذیرفتن ترکیب مشهور  
واقع  است. در« لا شیء إله الا الله»ترکیب صحیح این عبارت  اندهگرفت، مدعی شدمی

. بر دانهیک اسم)شیء( در تقدیر گرفت« لا»فرض کرده و برای « لا»را خبر « إله»آنان 
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لوهیت از ااستثناء شده و غرض از کلمه توحید، نفی « شیء»از « الله»پایه این ترکیب 
 (749: 3ج ق،7773 ،یالشهاب).غیر الله متعال است

واهد ، نفی جنس نخ«لا»زیرا دیگر این  ،جهت نحوی نادرست استاز این ترکیب نیز 
ای وجود داشته نفی جنس و اسم آن نباید هیچ فاصله یکه میان لا بود، چون

( 723: ق7721 ،ی؛ سیوط2: 3، جم7919 ،هشام؛ ابن297: 7ج ،7237 عقیل،ابن).باشد
دانند. اگر هم نفی جنس نباشد، باید می« إله»را « لا»که عالمان زبان عربی اسم حالیدر

که خبر آن و مرفوع می شود، درحالی« إله»آن را شبیه به لیس بدانیم و در این صورت 
 گونه استعمال نکرده است.کسی لا اله الا الله را این

 «إلا»غیر استثنائیه بودن . 8. 3. 3

یشان شود که االله جوادی آملی پیرامون کلمه توحید این استفاده میاز تحلیل آیت
 داند. بر این اساس لا اله الا الله از دو قضیهمی« غیر»را غیر استثنائیه و به معنای « الا»

ر بلکه یک قضیه است)لا اله غیر الله( و د ،نفی و اثبات)لا اله، و الا الله( تشکیل نشده
ن کلمه تنها بلکه ای ،که ابتدا سایر آلهه را نفی و سپس وجود الله را اثبات کنداین مقام نیست 

 ،یآمل یجواد).شودها است و اما اثبات الله با کمک فطرت دانسته میلههابرای نفی سایر 
 (793: ق7734، ؛ همو343: 7ج ،ق7737 ،یطهران ینی؛ حس719: ق7772

 (72 :تا، بیابن هشامچه این احتمال از سوی برخی نحویان نیز ارائه شده است) اگر
 بدانیم، با واقعیت تاریخی چالش تقدیر خبر مواجه است که اگر آن را موجود باهم  اما باز

اند این البته ناگفته نم ؛ایمناسازگار است و اگر ممکن بدانیم، امکان را بر الله حمل کرده
ها دلالت هلهاسخن که لا اله الا الله متشکل از یک قضیه مرکب است که بر نفی سایر 

دارد، از جهت فضای صدور این سخن و کارکرد توحیدی آن برای اصلاح اعتقاد مشرکان، 
 کنیم.ای است که در پایان به آن اشاره میسخن پسندیده

 «لا اله الا الله»ی گستره معنای تصحیح. 9. 3. 3

برخی با نپذیرفتن دلالت کلمه توحید بر امتناع وجود غیر الله، دلالت لا اله الا الله را  
دانند و استخدام معانی بیشتر از این کلمه را نادرست قلمداد تنها بر عدم وجود غیر الله می

ار است که سزاو پذیردکنند. شهید ثانی پس از بررسی سایر اقوال، این دیدگاه را میمی
اما نفی  ،این کلمه را بر مفهوم ظاهری آن حمل کنیم و آن نفی وجود غیر الله است

؛ 339: 7، جق7236 ،یعامل).امکان غیر، خارج از معنای مورد استفاده از کلمه توحید است
 (343: 7، جق7731همو، 

 نویسد: حسینی فیروزآبادی از شارحین برجسته کفایه الاصول می
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رست جواب د .ین است که پاسخ به این اشکال نیاز به این تکلفات نداردانصاف ا
آن است که واجب نیست کلمه توحید بر امتناع غیر الله دلالت داشته باشد، بلکه 
کافی است تنها بر عدم وجود غیر الله متعال دلالت کند و معنای توحید نیز همین 

دیگری است و ربطی له ئا مساست، اما امتناع غیر الله اگرچه سخن حقی است ام
 (337: 3، جق7711 ،یروزآبادیف ینیحس)به توحید ندارد.

ه اینکه کند با توجه بآیت الله مکارم شیرازی نیز همین راه را پیش گرفته و بیان می
راه ورود عموم مردم به اسلام، اقرار به کلمه توحید است و عموم مردم قادر به درک 

مفاهیمی مانند عدم امکان فراتر از فهم آنان است، بنابراین معنای عدم وجود هستند اما 
د موجود در نتیجه بای ،آنچه نزد فقها از کلمه توحید معتبر است، تنها نفی وجود غیر است

 (14: 3، جق7776 ،یقدس).را در تقدیر گرفت
های این پاسخ از سوی بسیاری دیگر از اندیشمندان شیعه بازتاب پیدا کرده و با تبیین

؛ 399: 36ج ،تابی ،ی؛ بروجرد463: 7، جق7731 ،یسبحان).مختلف ارائه شده است
 (223: 7، جق7726 ،یجواهر

ان با اما همچن ،ی است که بیان شدیتر از سایر آرابخشپذیرش این سخن، تسکین
ند. کهای مشرکان دست و پنجه نرم میلههاچالش مخالفت با واقعیت تاریخی و وجود 

یرفته له پذاقائلین به این دیدگاه، واجب الوجود یا حقانیت را در معنای رسد به نظر می
 .اندهشده دانست

 واکاوی رویکرد برگزیده. 4. 3

با فرض وارد بودن اشکال متکلمان، علمای اهل سنت شش رویکرد)عدم توجه به 
معنای ییق ، تض«وجود»، توسعه در معنای «إله»اشکال، تبیین معنای وجود، تبیین معنای 

وجه و اندیشمندان شیعه نُه رویکرد)عدم ت«( لا اله الا الله»تضییق گستره معنایی و  «إله»
، «إله»عنای ، تبیین فلسفی م«إله»، تبیین کلامی معنای «إله»به اشکال، تضییق معنای 

ثنائیه ، غیر است«لا اله»، تصحیح ترکیب «لا»، عدم وجود خبر برای «لا»تعدد خبر برای 
دام . اما کاندهمتفاوت برگزید«( لا اله الا الله»تصحیح گستره معنایی و  «لاا»بودن 
پاسخی، صحیح است؟ در این بخش رویکردهای مطرح شده مورد واکاوی قرار  رویکردِ

ته را بر گفگیرد تا بهترین پاسخ استخراج گردد. برای این منظور رویکردهای پیشمی
 کنیم:یم میاساس دامنه علمی آن به چند دسته تقس
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 . دامنه لغوی1. 4. 3

صرف در با تو پرداخته « وجود»و « إله»ی که به تبیین، توسعه و تضییق معنای یآرا 
سانی که . کاندهتر از معنای لغت عربی اراده کردمعنای لغوی، مفاهیمی فراتر یا فروکاسته

و یا  اندهیر معنا دادرا از معنای معبود، به معنای معبود به حق یا واجب الوجود تغی« إله»
نفی وجود را به معنای نفی حقیقت دانسته و یا وجود را به معنای امکان عام حمل 

توانند در مقابل وضع لغوی و استعمالی این کلمات از خود دفاع کنند. به ، نمیاندهکرد
 های نخستین باشد،علاوه، اینکه معانی اراده شده مورد توجه مخاطبان زمان نزول و سده

 د.علمی باشمشکل تواند راهگشای این قابل اثبات نیست. بنابراین این آراء نمی

 . دامنه ادبیاتی2. 4. 3

های دیگری برای این کلمه روی این رویکرد مربوط به کسانی است که به ترکیب
. اندهرا تامه معرفی کرد« لا»در تقدیر گرفته و یا « لا»مانند اینکه دو خبر برای  .اندهآورد

، اندهردرا غیراستثنائیه قلمداد ک« غیر»و یا « لا»را خبر « إله»همچنین رویکرد کسانی که 
ترین اشکال این بخش نیز عدم همخوانی با قواعد زبان گیرد. مهمدر این حوزه جای می

 عربی یا با واقعیت تاریخی است.

 . دامنه عقیدتی3. 4. 3

 ترین خاستگاهاین بخش دخیل است، اما مهم یهای نحوی در بروز آراچه ترکیب اگر
ردهای ترین رویکگیری این نظریات، مسائل عقیدتی)کلام و فلسفه( است. جدیشکل

 اله لا»ارائه شده، در این بخش وجود دارد. از سوی اهل سنت، تضییق گستره معنایی 
برای مطابقت مفهوم لا اله الا الله با واقعیت خارجی،  اندهپی گرفته شده و گفت «الا الله

پاسخ نیز  که این شدتفسیر کنیم. در نقد این سخن بیان « لا اله حق الا الله»باید آن را 
ای تنها در صورتی جایز است که قرینه« لا»با قواعد نحوی ناسازگار است و حذف خبر 

وان این پاسخ را پاسخ قابل قبولی از دریچه تاما میاین، جود وبر آن وجود داشته باشد. با 
ل و از جهت ترکیب ادبی نیز قاب لغات همسو استزیرا با معانی وضعی  ،دانست تیعقید

ن خارجی از جمله واقعیت تاریخی بر درستی آن یتوان با کمک قراتوجیه است و می
از سوی  لهه های دیگری در زمان مشرکان وجود داشته اماازیرا اگرچه  ،صحه گذاشت

دو  تر از دیدگاه مشرکان. به عبارت دقیقاندهدیگر، مشرکان به وجود الله نیز علم داشت
 .وجود اللهو های مختلف لههاوجود ئله ثابت بوده است؛ مس

راین کارکرد کند. بنابله دوم تأکید میئله اول را نفی و بر مسئمس «لا اله الا الله» ۀجمل
اما  ،ها بوده استلههامشرکان، نفی اعتقاد آنان به حقانیت  برای «لا اله الا الله»اصلی 
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ل نگیرد. بر خدایی شکها، پندار بیلههاکید شده تا با نفی وجود أنسبت به وجود الله نیز ت
لوهیت اتوان این کلمه را متشکل از یک قضیه مرکب دانست که آن نفی این اساس می

نابراین شود. بضمنی و تبعی از آن فهمیده میسایر خدایان است و اثبات خداوند به صورت 
زیرا  ،گونه تبیین کنیم: لا اله حق الا اللهپاسخ برگزیده این است که کلمه توحید را این

 است و ترکیب جمله با قواعد ادبیات« إله»این پاسخ مطابق با وضع لغوی و استعمالی 
 ندارد. ناسازگاری عرب 

مشرکان نیز هیچ مخالفتی ندارد. تنها عدم وجود  از جهت مطابقت با تاریخ و عملکرد
ذیریم، ها را بپقرینه برای حذف خبر)حق( وجود دارد که در صورتی که بخواهیم سایر پاسخ

ه بنابراین در هر صورت باید از قرینه منفصل .ناگزیر از پذیرش قرینه منفصله هستیم
الی یا ی با وضع لغوی و استعمهایها غیر از قرینه، مخالفتولی سایر پاسخ ،کمک بگیریم

 بیند. اما این پاسخ، این اشکالات را کمتر متوجه خود می ،قواعد نحوی دارند
نزدیک ارزیابی کرد که واجب  صحت،توان این سخن را نیز به می ،غیر از این پاسخ

 یالله دلالت داشته باشد و نفی امکان غیر، خارج از معنا نیست کلمه توحید بر امتناع غیرِ
بلکه کافی است تنها بر عدم وجود غیر الله دلالت کند  ،مورد استفاده از کلمه توحید است

و فقهای مسلمان نیز  مکان فراتر از فهم عموم مردم استو درک مفاهیمی مانند عدم ا
برای « موجود»دانند. بنابراین تقدیر ها را در ورود به اسلام کافی میلههانفی وجود سایر 

گونه که جمهور عالمان زبان عربی بر این نظر همان ،ترکیب نحوی است بهترین« لا»
ای ها و وجود الله نداشتند، قرینهلهها. اینکه مشرکان تردیدی در وجود اندهداستان شدهم

یر ها و اثبات حقانیت الله تفسلههااست که صدور این سخن را در راستای ابطال حقانیت 
 موجود در این کلمه با فرض حقانیت آن استعمال شده است.« إله»کند، بنابراین می

 گیرینتیجه

تن و با تقدیر گرف اندهبود «لا اله الا الله»دار ارائه ترکیب عبارت عالمان نحوی عهده
کردند. از قرن پنجم هجری نفی جنس، این عبارت را معنا می ی«لا»برای « موجود»

دارد. بر  فلسفی ،ای تاریخیکه زمینه اندهدمتکلمان اشکالاتی به این ترکیب وارد کر
رفت، گدر نظر می« موجود»نفی جنس را « لا»اساس این اشکال، ترکیب مشهور که خبر 

های لههاخوانی ندارد و وجود زیرا با واقعیت تاریخی هم فگشتبا چالش مواجه می
ینکه . افزون بر ابردال میؤدر کلمه توحید را زیر س« الله»جز « إله»مشرکان، نفی جنس 

« الله»برد و با توجه به کارکرد استثناء، آن را بر نیز راه به جایی نمی« ممکن»تقدیر 
 کند که با قواعد فلسفی و عقیدتی ناسازگار است.حمل می
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. برخی اندههای متفاوتی بیان کرداندیشمندان سنی و شیعه برای حل این معضل پاسخ
چالش  این اندهو یا تصحیح ترکیب مشهور، تلاش کرد «موجود»، «إله»با تغییر معنای 

ای راه ند. عدهاهسلّم لغوی و نحوی را زیر پا گذاشت، اما قواعد مرا پشت سر بگذارند
و با تضییق و توسعه در معانی واژگان،  اندهتصحیح نگاه به این کلمه را پیش گرفت

 آورد.که این راه نیز سر از مقصود در نمی اندهتر را اراده کردمفاهیمی فراتر یا فروکاسته
بر به عنوان خ« حق»ترین پاسخ ارائه شده از سوی اهل سنت، تقدیر گرفتن اما مهم

رسد پوشی شود، به نظر میاست که اگر از مخالفت آن با قواعد نحوی چشم« لا»برای 
هوم آن ست و مفزیرا با واقعیت تاریخی سازگار ا ،گشای این ابهام باشدتواند مشکلمی

 درصدد نفی وصف واجب الوجود برای ساحت قدسی خداوند نیست.
به « إله» برخی با تفسیر ؛اما از دیدگاه شیعه دو پاسخ بیشترین بازتاب را داشته است

ای . دستهاندهراه نگفتکه صد البته بی اندهکن ساختواجب الوجود، همه اشکالات را ریشه
انند که د، آن را خطاب به مردمی می«لا اله الا الله»به  دیگر با تصحیح برداشت نسبت

راین بناب ،قدرت درک مفاهیم عمیق فلسفی مانند واجب الوجود و ممکن الوجود را ندارند
از این کلمه داشت. با این تفسیر بخشی از اشکال که مربوط به  ،نباید توقعی بیش از این

ست، همچنان پابرجا باقی خواهد ماند که اگر مطابقت لا اله الا الله با واقعیت تاریخی ا
 پاسخ است.  ترینبینانهدر نظر بگیریم، این رویکرد، واقع« إله»را وصفی برای « حقانیت»

بدانیم « حق»رویکرد برگزیده از دیدگاه نگارنده این است که یا باید خبر تقدیری را 
را اراده کنیم. « الوجود واجب»یا « إله حق»تصرف کرده و تنها « إله»و یا در معنای 
و مطابق با قواعد نحوی « إله»وضع لغوی و استعمالی  نخست همسو باپذیرش صورت 

در اما  ،است و مخالفتی با واقعیت تاریخی ندارد و تنها نیاز به قرینه منفصله مشهود است
 ازگاریناساما با واقعیت تاریخی است، مخالفت شده « إله»صورت دوم با وضع استعمالی 

 ندارد.
 
 
 

 و مآخذ: منابع

 مؤسسة :، قمكفاية الأصول، تا()بیمحمد كاظم ،یآخوند خراسان −

 .البيتآل

بداية الوصول في شرح كفاية ، ق(6241)محمد طاهر ،یآل راض −

 .یدارالهد :قم، 4چ، الأصول



 

 

گین
 چ

 /.
ه..

ار
رب

 د
ین

ریق
ن ف

ندا
شم

دی
 ان

اه
دگ

دی
ه 

سان
شنا

د 
کر

وی
 ر

ش
او

ک
ی

 

222 

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ  ،ق(6911)ميمحمد بن ابراه خ،يآل الش −

 مطبعة :المكرمة مكة، 6چ ،اللطيف آل الشيخمحمد بن إبراهيم بن عبد 

 .هالحكوم

في تفسير القرآن العظيم والسبع  يروح المعان، ق(6261)محمود ،یآلوس −

 .هالعلميدارالكتب :بيروت، 6چ ،المثاني

دحض شبهات على التوحيد ، ق(6241)عبدالله بن عبدالرحمن ن،يابابط −

 .هدارالعاصم، 4چ ،من سوء الفهم لثلاثة أحاديث

 .[انبی]، [جابی] ،مشكل إعراب القرآن الكريم، تا()بیابن آجروم، عبدالله −

بيروت:  ،هشرح نهج البلاغ ،تا()بیديعبدالحم د،یالحد یابن اب −

 .هداراحياءالكتب العربي

مؤسسة بيروت:  ،هيالصحاو دهيشرح العق، (تا)بیمحمد ،یالعز حنف یابن اب −

 .الرساله

 مكة، 6چ، هالبديع في علم العربي، ق(6244)مبارک ،یالجزر ريابن الاث −

 القرى.جامعة أم ه:المكرم

، بيروت: 6چ ،شرح اللّمع في النحو، ق(6241)عثمان ،یموصل یابن جن −

 .هالعلميدارالكتب

 ،إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ق(6241)محمد د،يالع قيابن دق −

 .همؤسسة الرسال، بيروت: 6چ

 .دارسحنون :، تونسالتحرير والتنوير، م(6111)الطاهر ابن عاشور، محمد −

دارالكتب  :بيروت، 6چ، تفسير ابن عربي ،ق(6244)نیالدیمح ،یابن عرب −

 .هالعلمي

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ، ق(6244)لسی، عبدالحقاندهعطي ابن −

 .هبيروت، دارالكتب العلمي، 6چ، العزيز

 استقلال. :تهران، 9چ ،هيالف يعل ليشرح ابن عق، (6912)عبدالله ل،يابن عق −

: ، بيروتمعجم مقاييس اللغة، ق(6911)ابن فارس قزوینی، احمد −

 .دارالفكر
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 ه:الدوح، 6چ ،العُدةّ في إعراب العُمدَة، (تا)بیعبدالله ،یابن فرحون المدن −

 .دارالإمام البخاری

 .هدارطيب، 4چ، تفسير القرآن العظيم، ق(6244)ابن كثير دمشقی، اسماعيل −

، 6چ ،هشرح الكافية الشّافي، ق(6244)، محمد بن عبداللهالطائی مالک ابن −

 .هدارالكتب العلميبيروت: 

التوضيح عن ، ق(6242)بن عبدالله مانيابن محمد بن عبدالوهاب، سل −

 .هدارطيب :الریاض، 6چ ،توحيد الخلاق في جواب أهل العراق

 :بيروت، 9چ، لسان العرب، ق(6262)ابن منظور افریقی، محمد بن مكرم −

 .دار صادر

 .[ان]بی، [جابی]، اعراب لا اله الا الله، تا()بیابن هشام انصاری، عبدالله −

أوضح المسالك إلى ألفية إبن ، م(6111ــــــــ)ــــــــــــــ −

 .دارالجيل :بيروت، 1چ، مالك

، شرح قطر الندى وبل الصدى، ق(6919)ــــــــــــــــــــــ −

 ه.القاهر، 66چ

، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، م(6111ــــــــــــــــــــــ) −

 .دارالفكر :دمشق، 1چ

 رةإدا :مصر ،شرح المفصل ،تا()بییبن عل شيعی ،یموصل شيعیابن  −

 .هالطباعةالمنيری

شرح الملوكى في ، ق(6919)ــــــــــــــــــــــــــــــ −

 .همطبعة مكتبة العربي :حلب، 6چ، التّصريف

، 6چ ،اللباب في علل البناء والإعراب، م(6111)عبدالله ،یابوالبقاء عكبر −

 .دارالفكر :دمشق

، 1چ ،أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، ق(6242)ابوبكر الجزائری، جابر −

 .الحكم مكتبة العلوم وه: المنور المدینة

 ،المجتبى من مشكل إعراب القرآن، ق(6241)ابوبلال الخراط، احمد −

 .مجمع الملک فهده: المدینةالمنور
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 :، دارالفكرالبحر المحيط في التفسير، ق(6244)ابوحيان اندلسی، محمد −

 .تبيرو

 .دارالفكر العربی :مصر ،زهرة التفاسير، تا()بیابوزهره، محمد بن احمد −

، [جابی] ،موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، تا()بیخالد ،یالازهر −

 .[انبی]

موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر  ،ق(6296)نیمحمد ناصرالد ،یألبان −

 .مركز النعمان :صنعاء، 6چ ،محمد ناصر الدين الألباني

، 6چ ،المعجم المفصل في النحو العربي، ق(6269)فوال زهیعز ،یبابست −

 .هدارالكتب العلميبيروت: 

، تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ق(6261)بن محمد مانيسل ،یرميبج −

 .دارالفكر

ه: القاهر، 9چ ،معنى لا إله إلا الله، ق(6241)محمد ،یزركش نیبدرالد −

 .دارالاعتصام

، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تا()بیمحمود ،ینيع نیبدرالد −

 دارإحياءالتراث العربی. :بيروت

سسه مو :قم ،يشرح العروه الوثق يالمستند ف ،تا()بییمرتض ،یبروجرد −

 .ییآثارالامام الخو اءياح

 إقامة البراهين على حكم من استغاث، تا()بیبن عبدالله زیبن باز، عبدالعز −

 .هوزارة الأوقاف السعودی ،بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين

، 6چ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ق(6261)بيضاوی، عبدالله بن عمر −

 دار إحياء التراث العربی. کبيروت

، 4چ، طبقات الشافعية الكبرى، ق(6269)سبكی، عبدالوهابالدین تاج −

 هجر.دارال

جا[، ، ]بی6چ ،وخيمعجم الش، م(4442ــــــــــــــــــــــــ) −

 .دارالغرب الإسلامی
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 ،شرح كافية ابن الحاجب الفوائد الضيائية، تا()بیعبدالرحمن ،یجام −

 .[ان]بی، [جابی]

 دار ،هالسجا في شرح سفينة النجاكاشفة  ،ق(6294)یمحمد نوو ،یالجاو −

 .حزمابن

يدة شرح العق يعل هيالند اضيالر، تا()بیعبدالله بن عبدالرحمن ن،یجبر −

 .[انبی]، [جابی] ،هالطحاوي

 ،في نهجه الحكمة عند الإمام علي، ق(6269)عبدالله ،یآمل یجواد −

 دارالهادی. :بيروت، 6چ

، 6چ ،العروة الوثقىالواضح في شرح ، ق(6291)محمد ،یجواهر −

 .العارف للمطبوعاتجا[، ]بی

، 2چ، هصحاح العربي الصحاح تاج اللغة و، ق(6241)جوهری، اسماعيل −

 .دارالعلم :بيروت

 :بيروت، 64چ ،التفسير الواضح، ق(6269)محمد محمود ،یالحجاز −

 .دارالجيل

 .دارالمعارف :مصر، 9چ ،يالنحو الواف، تا()بیحسن، عباس −

علامه  :مشهد ،يامام شناس ،ق(6246)نيمحمد حس ،یطهران ینيحس −

 .ییطباطبا

سلوك  و شرح رساله سير، ق(6241ــــــــــــــــــــــــــ) −

 . ملكوت قرآننور  :مشهد ،بحرالعلوم

عناية الأصول في شرح كفاية  ،ق(6244)یمرتض ،یروزآباديف ینيحس −

 .فيروزآبادى :قم، 2چ ،الأصول

، [اجبی] ،هشرح العقيدة الطحاوي، تا()بیسفر بن عبدالرحمن ،یالحوال −

 .[انبی]

، 4چ ،المعجم المفصّل في الإعراب ،ق(6261)وسفیطاهر  ب،يالخط −

 .هالكتب العلميداربيروت: 
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، 6چ ،هالإيضاح في علوم البلاغ، ق(6242)محمد ،ینیقزو بيخط −

 ه.دارالكتب العلميبيروت: 

دار إحياء التراث بيروت:  ،انيروح الب ،)بی تا(یحق لياسماع ،یالخلوت −

 .العربى

، كلمه توحيد از منظر اصوليين و امام خميني، (6919)خمينی، حسن −

 .29-12: ، ص41پژوهشنامه متين، ش

 .یمصطفو :قم، 4چ ،أجود التقريرات، (6911)ابوالقاسمسيد  ،ییخو −

 :دمشق، 2چ، بيانه إعراب القرآن و ،ق(6261)نیالدیمح ش،یدرو −

 .هداراليمام

 :دمشق، 61چ ،إعراب القرآن الكريم ،ق(6241)ديالدعاس، احمد عب −

 .دارالمنير

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير ، م(4449)ذهبى، محمد بن احمد −

 دارالغرب الإسلامى.نا[، ، ]بی6چ، والأعلام

إحياء التراث دار  :بيروت، 9چ، مفاتيح الغيب، ق(6244)درازی، محم −

 .یالعرب

شرح الرضي على الكافية لابن ، ق(6911)محمد ،یاسترآباد نیالد یرض −

 .جامعة قار یونس :ليبيا ،الحاجب

 ،شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ،ق(6242)یعبدالباق ،یزُرقان −

 .همكتبة الثقافة الدیني ه:القاهر، 6چ

، 6چ ،البرهان في علوم القرآن، ق(6911)محمد بن عبدالله ،یزركش −

 .هالعربيدار إحياء الكتب بيروت: 

، [جابی] ،أَعجبُ العَجبَ في شرح لامية العَربَ، تا()بیمحمود ،یزمخشر −

 .[ان]بی

 .[انبی]، [جابی] ،الشهاده ةكلم يف ةمسأل ،تا(ـــــــــــــــ)بی −

 :بيروت، 6چ ،المفصل في صنعة الإعراب ،م(6119)ـــــــــــــــ −

 .مكتبة الهلال
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: قم، 4چ ،والشرك في القرآن الكريمالتوحيد ، ق(6269)جعفر ،یسبحان −

 .اسوه

 :قم، 6چ ،الحج في الشريعة الإسلامية الغراء، ق(6241)ـــــــــــــ −

 .مؤسسة الإمام الصادق

مؤسسة  :بيروت، 9چ ،هيبويكتاب س، ق(6264)عمرو بن عثمان ه،یبويس −

 .الأعلمی

المصریة الهيئة  ،الإتقان في علوم القرآن، ق(6912)عبدالرحمن ،یوطيس −

 .هالعام

 .اسماعيليان :قم، 61چ، هالبهجة المرضي، ق(294)ــــــــــــــــــ −

المقدمات والتنبيهات في شرح ، ق(6261)محمود قانصو ،یالعامل یالشهاب −

 .دارالمؤرخ العربی :روتيب، 6چ ،أصول الفقه

 :قم، 9چ، الوصول إلى كفاية الأصول، ق(6241)محمد ،یرازيش −

 .دارالحكمه

، 2چ ،الجدول في إعراب القرآن الكريم، ق(6261)محمود ،یالصاف −

 .دارالرشيد :دمشق

 ،حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، تا()بیاحمد بن محمد ،یصاو −

 .[انبی]، [جابی]

 :يروتب، حاشية الصبان على شرح الأشمونى، تا()بیصبان، محمد بن على −

 .هالمكتبة العصری

: قم ،القرآن ريتفس يف زانيالم ،تا()بینيمحمد حس ،ییطباطبا −

 .اسماعيليان

، 6چ، مجمع البيان في تفسير القرآن، ق(6261)فضل بن حسن ،یطبرس −

 .مؤسسة الأعلمی :بيروت

 ه:القاهر، 6چ ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم، م(6111)محمد ،یطنطاو −

 ه.دارنهض
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الروضة البهية في شرح اللمعة  ،ق(6911)یبن عل نیالد نیز ،یعامل −

 .هجامعة النجف الدیني، 6چ، هالدمشقي

المقاصد العلية في شرح الرسالة  ،ق(6244)ــــــــــــــــــــــــ −

 دفتر تبليغات اسلامى. :قم، 6چ، هالألفي

 ،الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، ق(6261)عبدالواحد صالح، بهجت −

 .دارالفكر :عمان، 4چ

المملكة ، 6چ ،البقرة الفاتحة و تفسير، ق(6249)محمد بن صالح ن،يميالعث −

 .الجوزی ابن داره: العربية السعودی

 :الریاض ،شرح رياض الصالحين، ق(6241ـــــــــــــــــــــ) −

 .دارالوطن

 ،الشرح الممتع على زاد المستقنع ،ق(6244ـــــــــــــــــــــ) −

 .الجوزی ابن دارجا[، ، ]بی6چ

 ،هنهاية الدّراية في شرح الكفاي ،ق(6262)نيمحمد حس ،یاصفهان یغرو −

 .مؤسسة آل البيت :قم

 .جامعة الریاض، 6چ ،ضاحيالا ،ق(6911)یابوعل ،یفارس −

 مقتضاها و معنى لا إله إلا الله و، ق(6244)الفوزان، صالح بن فوزان −

 .هالإسلامي الجامعةه: المنور المدینة، 9چ ،آثارها في الفرد والمجتمع

 ،لسُّنَّةا العروة الوثقى في ضوء الكتاب و ،تا()بییبن عل ديسع ،یقحطان −

 .مطبعة سفير: الریاض

 .نسل جوان :قم، 4چ، انوار الاصول، ق(6261)احمد ،یقدس −

دار الكتب ، قاهره: 4چ، الجامع لأحكام القرآن، ق(6912)دقرطبی، محم −

 .هالمصری

إرشاد الساري لشرح صحيح ، ق(6949)قسطلانی، احمد بن محمد −

 ه.المطبعة الكبرى الأميری :مصر، 1چ، البخاري

اعراب كلمه  يف ديالتجر، ق(6266)بن سلطان یعل ،یمحمد القار −

 دارعمار. :اردن، 6چ ،ديالتوح
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 :قم، 1چ ،نيالسالك اضير، ق(6291)خان یعل ديس ،یرازيش یمدن −

 جامعه مدرسين.

 .يروت: دارالانوارب، 2چ ،الكاشف تفسير ،تا()بیمحمد جواد ه،يمغن −

 :بيروت، 6چ، شرح الشفا، ق(6246)بن محمد یعل ،یالقار یملاعل −

 .يهدارالكتب العلم

شرح نخبة الفكر في  ،تا()بیــــــــــــــــــــــــــــ −

  .الأرقم دار :بيروت ،مصطلحات أهل الأثر

 :الریاض ،ثلاثة الأصول، تا()بیمحمد بن عبدالوهاب ،یالنجد −

 .جامعةالأمام محمدبن سعود

، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ق(6261)نيشابوری، حسننظام الدین  −

 .هدارالكتب العلمي، بيروت: 6چ

 :بيروت، 6چ، دستور العلما، ق(6246)عبد النبی بن عبد الرسول ،ینكر −

 .ميهدارالكتب العل

من صدر الإسلام وحتى »معجم المفسرين ، ق(6241)عادل هض،ینو −

 .همؤسسة نویهض الثقافي :بيروت، 9چ ،«العصر الحاضر

حدائق الروح والريحان في روابي علوم  ،ق(6246)نيمحمد ام ،یالهرر −

 .هدار طوق النجا :بيروت، 6چ، القرآن

 :مصر ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ق(6911)ابن حجر ،یتميه −

 .یالمكتبة التجاریة الكبر

 


